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چکیده
در دنیــای امــروزی اراده یکــی از عوامــل کارایــی در ابعــاد مختلــف زندگی اســت که مواجهه بــا چالش های 
ذهنــی را زیــاد کــرده و باعــث رشــد و پیشــرفت زندگــی شــخصی و کاری می شــود. ایــن موضــوع یکــی از 
موضوعــات اساســی روان شناســی انســان گرا محســوب می شــود کــه از آن بــرای تقویــت خودآگاهــی انســان 
اســتفاده می شــود. از ســوی دیگــر مطالعــة آیــات قــرآن نشــان می دهــد کــه شــمار زیــادی از آیــات بــه اراده و 
راه هــای تقویــت آن ارتبــاط دارنــد. در پژوهــش حاضــر ســعی شــده اســت کــه بــا روش تحلیلــی - توصیفی و 
بــا مراجعــه بــه آیــات قــرآن و نظریــه روان شناســان مکتــب انســان گرا راهکارهــای لازم در امــر تقویــت اراده 
افــراد بیــان شــود. از دیــدگاه قــرآن انســان اشــرف مخلوقــات خداســت و بــا توانمندی هــای بی نهایــت به ســوی 
خداونــد در حــال حرکــت اســت، اســتعدادهای انســانی فقــط در مســیر تقــرب الهــی شــکوفا می شــوند لــذا 
ازنظــر قــرآن عواملــی چــون تقــوای الهــی، جهــاد، روزه، نماز، صبــر، تزکیه نفــس و... موجــب تقویــت اراده و 
حرکــت انســان می شــوند. حــال اینکــه در نظــر راجــرز محــور اصلی بــرای پیشــرفت و تقویــت اراده خــود فرد 
اســت، او و مازلــو بــر ایــن باورنــد کــه سرشــت آدمــی نیــک اســت به گونــه ای کــه بــدون راهنمایــی دیگــران 
می تواننــد رشــد و ترقــی کننــد و ارادۀ قــوی داشــته باشــند. بــر اســاس نظریــة ویکتورفرانــکل عاملــی کــه در 
تقویــت ارادۀ افــراد بســیار نقــش دارد، فناپذیــر بــودن آن هاســت، باتوجــه بــه این کــه فرد پایــان مطلــق دارد باید 

از تمــام لحظه هــای زندگــی اش نهایــت بهــره را ببــرد و بــرای رســیدن بــه اهدافــش تــلاش کنــد.
کلیدواژه ها: قرآن، تقویت اراده، روان شناسی، انسان، راجرز، مازلو، ویکتورفرانکل.
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مقدمه
ــه ای کــه فــرد تمام کارهایــش را  انســان از دیــدگاه قــرآن، خدامحــور اســت و ســیری الــی الله دارد، به گون
بــاارادۀ خــود و در چارچــوب قوانیــن الهــی انجــام می دهــد. حــال اســلام بــرای رســیدن فــرد بــه رســتگاری و 
موفقیــت در زندگــی، برنامه هــا و تکالیفــی را بیــان کــرده اســت تــا افــراد بــا بهره گیــری از آن هــا دررســیدن بــه 
اهدافشــان موفــق شــوند، امــا نکتــة حائــز اهمیــت این اســت که: ایــن تکالیــف و دســتورالعمل های مطرح شــده 
بــا موضــوع تقویــت ارادۀ انســان ها ارتبــاط مســتقیم دارد، به گونــه ای کــه انجــام دادن آن هــا نقــش مؤثــری در 

قــوی شــدن ارادۀ افــراد دارد.
ازنظــر روان شناســانی چــون آبرهــام مازلــو ، کارل راجــرز  و ویکتورفرانــکل ، اراده عامــل مهمی در ســلامت 
انســان اســت، بــرای داشــتن جامعــه ســالم بایــد اراده افراد تقویت شــود، تقویــت اراده هم زمانی میســر می شــود 
کــه راهکارهــای درســتی بــرای تقویــت اراده بــه افــراد ارائــه شــود، متأســفانه در جامعــه امــروزی بســیاری از 
افــراد دچــار ضعــف اراده هســتند و همیــن موضــوع باعــث پاییــن آمــدن اعتمادبه نفــس و انگیــزه آن هــا بــرای 
ــه:  ــی ازجمل ــن بیماری های ــگ چنی ــراد را از چن ــه اف ــرای اینک ــان ب ــود، روان شناس ــان می ش ــام کارهایش انج
پریشــانی فکــر، افســردگی و ... نجــات دهنــد ســعی می کننــد نیــروی اراده و همــت را در آن هــا تقویــت کنند. 
روان شناســان فــوق جــزء مکتــب انســان گرایی  هســتند؛ در ایــن مکتــب امیالــی در وجــود انســان ها بررســی 
می شــود کــه در فطــرت آدمــی ریشــه دارد و تمایــلات طبیعــی هــر انســانی را موردبررســی قــرار می دهــد و 
بــا اندیشــه و افــکار دینــی افــراد کــه نوعــی نیــاز و خواســته فطــری انســان ها محســوب می شــود ویژگی هــای 

مشــترک زیــادی دارد )کلانتــری،1394، ص . 152(
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ــاتِ  بَ يِّ ــنَ الطَّ ــمْ مِ زَقْنَاهُ رَ حْــرِ وَ بَ الْ ــرِّ وَ بَ ــی الْ ــمْ فِ حَمَلْنَاهُ ــا بنــی آدم وَ مْنَ ــدْ كَرَّ قَ لَ در ســورۀ اســراء آمــده اســت: » وَ
ــا تَفْضِيــلً « )اســراء/30( »مــا آدمیــزادگان را گرامــی داشــتیم؛ و آن هــا را  ــنْ 1خَلَقْنَ يــرٍ مِمَّ لْنَاهُــمْ عَلَــی كَثِ فَضَّ وَ
در خشــکی و دریــا، )بــر مرکب هــای راهــوار( حمــل کردیــم؛ و از انــواع روزی هــای پاکیــزه بــه آنــان روزی 

ــر بســیاری از موجوداتــی کــه خلــق کرده ایــم، برتــری بخشــیدیم.« دادیــم؛ و آن هــا را ب
بــر طبــق آیــة فــوق انســان ها اشــرف مخلوقــات هســتند و خداونــد آن هــا را بــر دیگــر موجــودات برتــری 
بخشــیده اســت کــه در آیــه بــرای انســان ها کرامــت و فضیلــت مطرح شــده اســت، تفاوتشــان در ایــن اســت: 
ــای خــدادادی در وجــود انســان اســت،  ــازی اســت کــه در دیگــران نیســت و شــامل نعمت ه ــت امتی کرام
ــد  ــه دســت می آی ــق الهــی ب ــا توفی ــلاش انســان همــراه ب ــا ت ــی دارد کــه ب ــه نعمت های ــت اشــاره ب ــا فضیل ام

)قرائتــی،1383، ج5، ص. 94(.
اراده ازجملــه صفــات الهــی اســت کــه در وجــود انســان اســت و باعــث ایجــاد تمایــز بیــن انســان و حیــوان 
می شــود، بررســی آیــات قــرآن نشــان می دهــد کــه برخــی امــور می توانــد در تقویــت ارادۀ انســان تأثیرگــذار 

باشــد کــه در ایــن مقالــه بــه آن اشــاره می شــود.
ــع و  ــن صــورت تاب ــر ای ــده خــود اســت، در غی ــوی باشــد بیشــتر مســئول کار و آین ــرد ق ــدازه اراده ف هران
دنبالــه روی افــراد دیگــر خواهــد بــود؛ بنابرایــن موضــوع اراده و تقویــت آن در داشــتن جامعه ای ســالم و موفق، 
نقــش بــه ســزایی دارد، چراکــه افــراد بــااراده در تصمیم گیری هــای خــود دقــت و ســرعت دارنــد و همچنیــن 
در انجــام کارهایشــان و عملــی کــردن برنامه هــای خــود دچــار شــک و تردیــد نمی شــوند، عاقلانــه و بــا عــزم 
و اراده قــوی تصمیــم می گیرنــد کــه درنهایــت ایــن امــر باعــث می شــود تــا افــراد زندگــی ســعادتمندی داشــته 

باشند.
 این مقاله درصدد است به پرسش زیر پاسخ دهد:

موارد اشتراک و افتراق قرآن و مکتب انسان گرا دربارۀ اراده و راه های تقویت آن در انسان کدام اند؟
موضــوع اراده از دیربــاز مــورد عنایــت دین پژوهــان، اندیشــمندان علــوم اســلامی و روان شناســان قــرار گرفته 
اســت، در ایــن زمینــه تحقیقاتــی انجام شــده کــه بــه آن هــا اشــاره خواهیــم کــرد ولــی تــا جایــی کــه نگارنــده 
بررســی کــرده اســت؛ پایان نامــه یــا کتابــی کــه به صــورت اختصاصــی از اراده در قــرآن و مکتب انســان گرایی 
در روان شناســی بحــث کــرده باشــد یافــت نشــد؛ بنابرایــن در این پژوهــش ما می خواهیــم راهکارهــای تقویت 

اراده را در قــرآن و مکتــب انســان گرایی در روان شناســی به صــورت تطبیقــی موردمطالعــه قــرار دهیــم.
در این زمینه کتاب هایی به نگارش درآمده است ازجمله:

دایر، وین، قدرت اراده، مترجم: میترا میرشکار، تهران: نشرپارسه، چ اول: 1388 ش.
ویــن دایــر در ایــن کتــاب بــه بیــان نــکات اصلــی مشــیت الهــی، به کارگیــری نیــروی مشــیت الهــی و اتصــال 
ــه مشــیت، تفســیرهای مختلــف از آن، همســویی اراده فــردی  ــه بررســی مقول ــردازد و ذیــل هرکــدام ب می پ

بــااراده الهــی و بــروز نبــوغ و توانایــی انســان می پــردازد و بــه راه هــای تقویــت اراده اشــاره ای نشــده اســت.
پیــل، نورمــن وینســت پیــل، معجــزه اراده، مترجــم: وجیهــه آزرمــی، تهران: انجمــن اولیــاء و مربیان، چ ســوم: 

1379 ش.
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نویســنده در ایــن کتــاب بــا ارائــه نمونه هــای بی شــماری از مســائل و مشــکلات روزمــره افــراد مختلف ســعی 
کــرده تــا یــاد بدهــد مشــکلات بــرای همــه وجــود دارد و در مقابلــه بــا مشــکلات بایــد راه حــل خــود را عوض 
کننــد و درواقــع هیــچ مشــکل بــدون پاســخی وجــود نــدارد؛ لــذا در ایــن کتــاب بــه راه کارهــای تقویــت اراده 

اشــاره ای نشــده است.
انجلس، باربارادی، اعتمادبه نفس، مترجم: لیلا آزادی، بی جا: معیار اندیشه، چ یازدهم: 1393 ش.

در ایــن کتــاب نویســنده دررابطه بــا اعتمادبه نفــس توضیــح می دهــد، این کــه چگونــه منبــع اعتمادبه نفــس 
نهفتــه درون خــود را بیابیــم و بــا کمــک آن زندگــی کنیــم و بــه راه هــای تقویــت اراده اشــاره ای نشــده اســت.

ــت اراده از  ــه موضــوع تقوی ــا ب ــن کتاب ه ــده بررســی کــرده اســت، هیچ کــدام از ای ــی کــه نگارن ــا جای ت
ــه اســت. ــب انســان گرا نپرداخت ــرآن و مکت ــدگاه ق دی

عــلاوه بــر کتاب هــای فــوق، یــک ســری از مقــالات نیــز مرتبــط بــا ایــن موضــوع نــگارش شــده اســت کــه 
بــه شــرح ذیــل می باشــد.

آریــان، حمیــد، محمدعلــی، جهان پنــاه؛ عوامــل مؤثــر بــر اراده انســان و تقویــت آن در راســتای انجــام عمــل 
صالــح از منظــر قــرآن، معرفــت، ش 257، اردیبهشــت 1398 ش.

در ایــن مقالــه نویســنده فقــط به بررســی عوامــل مؤثر بــر اراده انســان و تقویت آن در راســتای انجــام کارهای 
خیــر از دیــدگاه قــرآن می پــردازد و اشــاره ای بــه مکتــب انســان گرا نکــرده اســت.

عالم زاده نوری، محمد؛ عوامل تقویت اراده و افزایش قدرت عمل، معرفت، ش 239، آبان 1396 ش.
در ایــن مقالــه نویســنده بعضــی از عوامــل مؤثــر در تقویــت اراده را مطــرح کــرده و تــا حــدودی آن هــا را 

ــه آیــات مرتبــط اشــاره کرده اســت. توضیــح داده، همچنیــن ب
مشعل، وفا، فهیمه، حسن؛ تقویت اراده از وفا مشعل، حکمت سینوس، 19، 1381 ش.

در ایــن مقالــه بــه عوامــل تقویــت اراده اشــاره نشــده، بلکــه اصــل تقویــت اراده، تضعیــف اراده و همچنیــن 
ــت. ــح داده اس ــای اراده را توضی بیماری ه

عبداللهــی، محمداســماعیل، قــرآن کریــم و تحلیل روان شــناختی تأثیرگذاری معــاد بر تقویــت اراده جمعی، 
همایــش بین المللی روان شناســی فرهنــگ زندگــی، دوره 1، 1394 ش.

نویســنده عــلاوه بــر این کــه بــه نظــر قــرآن می پــردازد، از مبانــی و ارکان روان شناســی تربیتــی، کمــک گرفته 
و درنهایــت بــه چگونگــی تأثیرگــذاری یــاد معاد بــر تقویــت اراده پرداخته اســت.

در مقــالات فــوق هــم مقالــه ای کــه به صــورت هم زمــان بــه تقویــت اراده در قــرآن و مکتــب انســان گرا در 
روان شناســی پرداختــه باشــد، یافت نشــد.

1. مفهوم شناسی
1-1. تعریف لغوی اراده

اصــل فعــل از »رَوَدَ« بــه معنــی )آمــدن، رفتــن و مطمئــن بــودن اســت( و علمــای لغــت گفته انــد: »اراده بــه 
ــور،1404 ق، ج 3، ص. 191؛  ــن منظ ــت«  )اب ــل واو اس ــف آن در اص ــت و ال ــیت اس ــت و مش ــای خواس معن
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زمخشــری، 1397 م، ص. 275؛ فیروزآبــادی، 1352، ص. 275( جوهــری اراده را مــرادف با »مشــیت« دانســته و 
همچنیــن معنــای »طلــب« را بــه آن اضافــه کــرده اســت. )جوهــری، 1368، ج 1، ص. 478(

فرهنــگ عمیــد نیــز اراده را بــه ایــن صــورت معنــی کــرده اســت: »اراده: مــص. )ع( »اراده« )آر. دُ( ارادت: 
خواســتن، طلــب کــردن، دوســت داشــتن، »خواســت، میــل، قصــد، آهنــگ« و نیــز ارادت در فارســی بــه معنی 
دل بســتگی و اعتقــاد و اخــلاص و دوســتی بی ریــا گفتــه می شــود.« )عمیــد،1371، ص. 96( فرهنــگ الرائــد 

اراده را بــه معنــای نیــروی نفســانی بــرای تصمیــم در انجــام کارهــا می دانــد. )جبــران، 1372، ج 1، ص. 74(
فرهنــگ دهخــدا نیــز اراده را بــه ایــن صــورت تعریــف کــرده اســت: »صفتــی اســت که حالتــی خــاص را در 
انســان ها بــه وجــود مــی آورد و از او عملکردهــای خاصــی حاصــل می شــود، درواقــع اراده بــه چیــز معدومــی 
کــه آن را بــه وجــود مــی آورد تعلــق می گیــرد. اراده قانــع کــردن نفــس اســت از مــرادات خــود و رو نمــودن 
اســت بــر اوامــر خــدا و راضــی شــدن بــر آن. همچنیــن گفته انــد کــه اراده اخگــری اســت از آتــش دوســتی 
در قلــب کــه اجابــت کــردن دواعــی نفــس را اقتضــا می کنــد. اراده را بــه معنــای خواســت خــدا، مشــیت و 

قضاوقــدر نیــز گفته انــد.« )دهخــدا، 1325، ص. 1605(
متفکــران و علمــا دربــاره اراده انســانی نظــرات متفاوتــی را بیــان کرده انــد کــه ایــن امر ناشــی از فهــم هرکدام 

از آن هــا از اراده موجود در انســان اســت.
بســیاری از نویســندگان )اراده( را معــادل )طلــب( و برخــی معــادل )مشــیت( و یــا )اختیــار( آورده انــد و نیــز 
ــا  اراده معنــای )تــردد و آمدوشــد به آرامــی بــرای یافتــن چیــزی( به دســت آوردن حالتــی و تقریبــاً مــرادف ب

ــقا، 1391، ص. 182( ــت. )س ــده اس ــیت به کارگرفته ش مش
دررابطه بــا معنــای اراده اظهارنظرهــای فراوانــی بیان شــده اســت کــه در ایــن تحقیــق مجــال بیان آن ها نیســت، 
ولــی می تــوان از مجمــوع بیان هــا ایــن نتیجــه را گرفــت: اراده بــه معنــای طلــب کــردن و درخواســت کــردن 
اســت، اینکــه فــرد امــری را بــا عــزم و اراده خــود، بــدون هیــچ جبــری و بــا اختیــار کامــل انجــام دهــد. اگرچــه 

بــا الفــاظ مشــیت و اختیــار کــردن نیــز هم معناســت، ولــی تفاوت هایــی هــم دارد کــه توضیــح داده می شــود.

1-2. تعریف اصطلاحی اراده در قرآن
در قــرآن مجیــد، »لفــظ اراده بــه کار نرفتــه اســت، ولی مشــتقات آن در دو معنــای )مبدأ فعل( و )منتهــای آن( 
به کاررفتــه اســت کــه معنــای دوم آن فقــط اراده الهــی اســت و مفهــوم )حکــم( را دارد.« )راغــب اصفهانــی، 

1412 ق، ص. 371(
»لفــظ اراده بــه همــراه مشــتقات آن 137 بــار در قــرآن مجیــد آمــده اســت کــه به عنــوان مرکــز بیشــتر ســخنان 
امامــان معصــوم )ع( قرارگرفتــه اســت.« )صدرالدین شــیرازی، 1383، ج 1، ص. 109؛ مجلســی، 1410 ق، ج 2، 
ص. 22؛ ابن بابویــه،1367، ج 1، ص. 146( در فرهنــگ لغــت قرآنــی اراده در اصــل از ریشــه »رَوَدَ« گرفته شــده 
اســت. »رَوَدَ« بــه معنــی تــردد و آمدوشــد کــردن به آرامــی، اســت. )شــریعتمداری، 1374، ج 2، ص. 225( در 
»قامــوس قــرآن« اراده بــه معنــی قصــد کــردن از مــاده »رَوَدَ« اســت و همچنیــن ضمــن ذکر کــردن معانــی اراده، 
ماننــد طلــب کــردن، قصــد کــردن، خواســتن، اراده را در مــورد خداونــد بــه معنــای »حکــم و دســتور، زمانــی 
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کــه همــراه بــا وقــوع خارجــی باشــد« دانســته اســت. )قرشــی بنایــی، 1376، ج 3، ص. 144(

1-3. تعریف اراده در روان شناسی
اراده ازجملــه مفاهیمــی اســت کــه در بســیاری از مطالعــات موردتوجــه و تحلیــل روان شناســان قــرار گرفتــه 
اســت، ایــن واژه بــا مفهــوم »خودکنترلــی« ارتبــاط دارد، پژوهشــگران بــه ایــن نتیجــه رســیده اند: خودکنترلی یا 
اراده به قــدری اهمیــت دارد کــه در امــر تحصیلــی از بهــره هوشــی هــم مهم تــر اســت، در تمــام دنیــا همــه مردم 
عــدم کنتــرل بــر نفــس را به عنــوان یکــی از بزرگ تریــن ضعف هــا بیــان می کننــد، مطالعــات حاکــی از ایــن 
اســت: کــه زندگــی افــرادی ماننــد پــدر و مــادر، کارآفرینــان، هنرمنــدان بــا توســعه خودکنترلــی به شــکوفایی 
ــه همیــن دلیــل می تــوان گفــت: اراده نقــش قلــب را در موفقیت هــا و همچنیــن شکســت هایی  رســیده اند، ب

کــه ممکــن اســت بــرای فــرد بــه وجــود آیــد ایفــا می کنــد. )نیــک صفــت، 1378، ص. 153(
ــوب  ــا خ ــد ت ــک می کن ــرد کم ــه ف ــه ب ــت ک ــی اس ــدرت باطن ــک ق ــان اراده ی ــر روان شناس ــق نظ ــر طب ب
تصمیم گیــری کنــد، اهدافــش را مشــخص کنــد و از اینکه تنبلی کنــد و کارهایــش را عقب بینــدازد، ممانعت 
ــه  ــا کوشــش و تــلاش و پایــداری ب می کنــد، زیــرا هنگامــی اراده فــرد قــوی باشــد، آن شــخص می توانــد ب

ــروی، 1390، ص. 68(. ــد )خس ــش برس هدف های
ــری اســت،  ــن اســت کــه اراده عملــی مهــم در امــر انتخــاب و تصمیم گی مطالــب گفته شــده حاکــی از ای

اینکــه فــرد بــااراده خــود راهــی را انتخــاب کنــد و در آن مســیر گام بــردارد.

1-4. آشنایی با روان شناسان: راجرز، مازلو، ویکتورفرانکل
کارل راجــرز1: کارل راجــرز در اوک پــارک ایلینویــس از توابع شــیکاگو در خانواده ای متعصب متولد شــد 
و تــا قبــل از رفتــن بــه دانشــگاه، دوســتان کمــی خــارج از خانــواده داشــت. او درزمینــه کشــاورزی تحصیــل 
کــرد امــا بعــد از ازدواج بــا دوســت دوران کودکــی اش هلــن الیــوت در ســال 1924، در حــوزه علمیــه الهیــات 
ثبت نــام کــرد. درنهایــت بــرای ادامــه تحصیــل در روانشناســی بالینــی بــه کالــج تربیت معلــم کلمبیــا نقل مــکان 
کــرد و در دانشــگاه های اوهایــو، شــیکاگو و ویسکانســین بــه فعالیــت پرداخــت و درمــان مراجع محــور خــود 

را بــر اســاس روانشناســی انســان گرا توســعه داد.
کارل راجــرز روانشناســی انســان گرا بــود کــه بــا فرضیــات اصلــی آبراهــام مازلــو موافــق بــود. راجــرز معتقــد 
ــه اهــداف، تمایــلات و خواســته هایش در زندگــی دســت یابــد. وقتــی ایــن  اســت کــه هــر فــرد می توانــد ب
ــرز در  ــتاوردهای کارل راج ــن دس ــی از مهم تری ــود. این یک ــاد می ش ــکوفایی ایج ــد، خودش ــاق رخ ده اتف
روانشناســی بــود و بــرای دســتیابی فــرد بــه توانمندی هایــش، تعــدادی عوامــل بایــد بــرآورده شــوند )راجــرز، 

1390، ص. 8(.
آبرهــام مازلــو:2  آبراهــام مازلــو در اول آوریــل 1908 در شــهر بروکلیــن، نیویــورک بــه دنیــا آمــد و در آنجــا 

1. Carl Roger.
2. Abraham Maslow.
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او اولیــن فرزنــد از هفــت فرزنــد خانــواده یهــودی بــود کــه از روســیه مهاجرت کــرده بودنــد. او در ســال 1970 
در ایالــت کالیفورنیــا از دنیــا رفــت. آبراهــام مازلــو یکــی از معروف ترین روانشناســان در تاریخچة روانشناســی 
اســت کــه بیشــتر شــهرت او بــه خاطــر تئــوری هــرم مازلــو پدید آمــده امــا او دســتاوردهای بســیار دیگــری هم 

دارد.
ــکینر  ــاری اس ــوری رفت ــد و تئ ــد فروی ــوری روان کاوی زیگمون ــه تئ ــرد ک ــاس می ک ــو احس ــام مازل آبراه
ــیل ها و  ــه پتانس ــد و هم ــز دارن ــناختی تمرک ــای آسیب ش ــا جنبه ه ــی و ی ــرات منف ــر روی تأثی ــد ب بیش ازح
ــود  ــا، خ ــله مراتب نیازه ــه سلس ــای او ازجمل ــده می گیرند.نظریه ه ــان را نادی ــود در انس ــای موج خلاقیت ه
شــکوفایی و تجربــة اوج، موضوعــات بنیــادی در جنبــش انســان گرایی بودند.فرآیند خودشــکوفایی در تئوری 
مازلــو نقــش اساســی داشــت وی ایــن گرایــش را اســتفاده کامــل و بهره بــرداری از اســتعدادها، ظرفیت هــا، 

ــو، 1375، ص. 9(. ــف کــرد )مازل ــره تعری پتانســیل ها و غی
ویکتورفرانــکل:1 ویکتور فرانکل نویســنده، روانشــناس و عصب شــناس اتریشــی متولــد 26 مــارس 1905 در 
شــهر ویــن اتریــش اســت. او در خانــواده ای یهــودی بــه دنیــا آمــد کــه ایــن دلیــل کافــی بــود تــا ســال ها بعــد 
در اردوگاه آشــویتس زندانــی شــود. علاقــه ی او بــه روانشناســی از همــان کودکــی در او شــکل گرفــت و بعــد 
از اتمــام تحصیــلات دوره ی دبیرســتان، ویکتــور فرانــکل بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی ویــن رفــت و در آنجــا 
مشــغول مطالعــه ی پزشــکی شــد و مــدرک تخصصــی خــودش را در رشــته ی روان پزشــکی و عصب شناســی 

گرفــت. تمرکــز فرانــکل در آن دوران بــر موضوعاتــی ماننــد افســردگی و خودکشــی بــود.
ویکتــور فرانــکل که از ســال های دبیرســتانش آغاز به نوشــتن مقالاتــی درباره ی روانشناســی و روان پزشــکی 
ــود کــه بیشــتر از  ــه همیــن صــورت ب ــه ایــن عــادت خــود ادامــه داد و ب ــود، در دوران دانشــجویی ب کــرده ب

ــت. ــی کتاب نوش س

2. راه های تقویت اراده در قرآن
در مســیر بندگــی و شــکوفایی اســتعدادها بســیاری از افــراد بــا ناتوانی هایــی روبــه رو می شــوند، به گونــه ای 
کــه می خواهنــد کارهــای زیــادی را انجــام دهنــد؛ ولــی موفــق نمی شــوند کــه ایــن امــر معلــول ضعــف اراده 

اســت.
یکــی از نعمت هــای بزرگــی کــه خداونــد بــه انســان ها عطــا فرمــوده اســت، اراده اســت، در قــرآن 
راهکارهــای بســیاری بــرای تقویــت اراده آمــده اســت تــا افــراد بــا بهره گیــری از آن هــا در مســیر رســیدن بــه 

ــم: ــاره می کنی ــا اش ــواردی از آن ه ــه م ــه ب ــوند ک ــق ش ــان موف ــکوفایی توانایی هایش ــداف و ش اه

2-1.نماز
 هــر عبادتــی کــه فــرد انجــام می دهــد اثــرات خــاص بــر نفــس فــرد دارد، طــوری کــه ایــن اثــرات در نفــس 
ــر  ــب ه ــل شــود، به این ترتی ــوان آن کام ــا ت ــد ت ــت می کن ــرد را تقوی ــج اراده ف ــد و به تدری ــه وجــود می آی ب

1. Viktor Frankl.
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چه قــدر عبــادت فــرد بیشــتر ســختی داشــته باشــد، پســندیده تر اســت )مجلســی، 1403 ق، ج 79، ص. 229(. 
نمازخوانــدن اثــرات فراوانــی دارد، یکــی از آن هــا اثــرات روان درمانــی آن اســت، درواقــع ایــن اثــر عــلاوه بــر 
اینکــه باعــث می شــود قــدرت روحــی - روانــی فــرد از چنــگال اضطــراب رهایــی یابــد اثــرات والاتــری هــم 
دارد کــه می تــوان بــه ارتبــاط معنــوی بیــن انســان و خداونــد در حیــن نمازخوانــدن اشــاره کــرد طــوری کــه 
بــه فــرد قــدرت معنــوی می بخشــد و همیــن امــر ســبب تقویــت امیــد، اراده و رهایــی قــدرت و توانایی هــای 

ــزرگ فــرد می شــود )نجاتــی، 1381، ص. 393(. ب
هـود  آیـه 114 سـوره  فرمودنـد:  پیامبـر  نقـل می کنـد کـه  پیامبـر گرامـی )ص(  از  )ع(  علـی  حضـرت 
حَسَـنَاتِ  نَّ الْ يـلِ إِ فًا مِـنَ اللَّ زُلَ هَـارِ وَ ـلَةَ طَرَفَـی النَّ قِـمِ الصَّ

َ
أ امیدوارکننده تریـن آیـه قـرآن اسـت کـه می فرمایـد: »وَ

اكرِينَ« )هود/ 114( »در دو طرف روز و اوایل شـب، نمـاز را برپا دار؛ چراکه  لذَّ ـک ذِكـرَی لِ ـيئَاتِ ذَلِ ـنَ السَّ يذْهِبْ
حسـنات، سـیئات )و آثـار آن هـا را( از بیـن می برنـد؛ ایـن تذکّـری اسـت بـرای کسـانی کـه اهـل تذکّرنـد!«

چــه توقــع و دارویــی فراتــر از ایــن موضــوع وجــود دارد کــه افــراد بداننــد زمانــی کــه دچــار لغــزش شــدند و 
تمایــلات نفســانی بــر آن هــا غالــب شــد می تواننــد بــا یــاری و پشــتیبانی نمــاز بــر نفــس خــود چیــره می شــوند 

و بــا یقیــن و قطعیــت کامــل آن را رد کننــد )مــکارم شــیرازی، 1371، ج9، ص.270(.
بــر طبــق تحقیقــات آمــاری کــه دررابطه بــا اثــرات نمــاز بــر ویژگی هــای شــخصیتی دانشــجوها انجام شــده، 
ــوان  ــراد ج ــخصیتی اف ــات ش ــر خصوصی ــد ب ــاز می توان ــه: نم ــت ک ــن اس ــی از ای ــت آمده حاک ــج به دس نتای
ــع  ــان را به موق ــه نمازهایش ــرادی ک ــته از اف ــوص آن دس ــد، به خص ــته باش ــتقیمی داش ــرات مس ــجو اث و دانش
می خواننــد از خصوصیــات شــخصیتی آشــکارتری برخوردارنــد، بــه همیــن خاطــر اســت کــه در فعالیت هــای 
مختلــف ازجملــه فعالیت هــای فرهنگــی، مســئولان دانشــگاه بــه ســراغ ایــن افــراد می رونــد چــون ایــن افــراد 

همــت و اراده قوی تــری در انجــام امــور مختلــف دارنــد )احمــری، احمــدی ازغنــدی، 1390، ص. 28(.
رســول خــدا )ص( بــرای اینکــه رســالت و مســئولیت والای خــود را به خوبــی انجــام دهــد، بــه اراده ای قــوی 
و مصمــم در بیانــات خــود نیــاز داشــت، بدیــن لحــاظ خداونــد بــزرگ در آیــه ای از قــرآن می فرمایــد: »إنَّ 
قْــوَمُ قِيــلً« )مزمــل/6( اگــر می خواهــی اراده ات قــوی و تقویــت شــود تــا بتوانــی 

َ
أ طْئًــا وَ شَــدُّ وَ

َ
يــلِ هِــی أ نَاشِــئَةَ اللَّ

در انجــام امــور زندگــی ات پیــروز شــوی و همچنیــن اگــر می خواهــی تمــام ســختی ها را بــا موفقیــت پشــت 
ســر بگــذاری، نمــاز شــب بخــوان و شــب زنده داری کــن کــه انجــام ایــن اعمــال یکــی از بهتریــن راه هــا بــرای 

تقویــت اراده اســت )مظاهــری، 1389، ص. 23(.
زمانــی کــه فــرد در یک شــب زمســتانی ســرد از خــواب نــازش بیــدار می شــود تــا بــه عبــادت پــروردگارش 
بپــردازد، اگرچــه در آغــاز امــری ســخت و دشــوار اســت امــا زمــان کــه می گــذرد به تدریــج ســختی آن کــم 
می شــود و بــدن بهتــر از نفــس پیــروی می کنــد، همان گونــه کــه می بینیــم افــراد اهــل نمــاز و عبــادت به راحتــی 
و بــدون هیــچ ســختی از خــواب بیــدار می شــوند و نمــاز می خواننــد، درواقــع ســختی و دشــواری اش بدیــن 
ــی و سســتی او  ــر ســبب کاهل ــن ام ــد و همی ــی نمی کن ــلاش و اقدام ــر ت ــرای آن ام ــرد ب ــت اســت کــه ف عل
ــادی و  ــری ع ــرای اوام ــل ب ــج آن عم ــد به تدری ــام ده ــه انج ــد مرتب ــی را چن ــرد عمل ــر ف ــرا اگ ــود؛ زی می ش

ــه دوراز ســختی می شــود )موســوی خمینــی، 1368، ص. 26(. ب



دو فصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم
سال دوازدهم  شماره دوم   پاییز و زمستان 1400

 ایــن ارتبــاط قــوی معنــوی انســان بــا خداونــد در حیــن نمازخوانــدن باعــث می شــود، فــرد امواجــی از انرژی 
و فیــض الهــی را دریافــت کنــد کــه همیــن امــر ســبب آزاد شــدن قدرت هــای مخفــی در آدمــی شــده و عزم و 
اراده اش را قوی تــر می کنــد و درنهایــت بــرای قبــول کــردن دانــش و معرفــت آمادگــی بیشــتری پیــدا می کنــد 
ــه  ــوی ب ــک های فرانس ــی از پزش ــذا یک ــد، ل ــام ده ــری انج ــدرت والات ــری را باق ــور بزرگ ت ــد ام و می توان
نــام )الکســیس کارل( اثبــات کــرده اســت کــه خوانــدن نمــاز باعــث می شــود در درون فــرد شــادی و نشــاط 
ــه ای کــه ایــن امــر باعــث می شــود بســیاری از بیمــاران در معبدهــا و مکان هــای  درونــی ایجــاد شــود به گون

زیارتــی شــفا پیــدا کننــد )کارل، 1980م، صــص. 170-171(.
رِينَ« )بقــره/153(.   ابِ

ــهَ مَــعَ الصَّ نَّ اللَّ ــلَةِ إِ الصَّ ــرِ وَ بْ الصَّ ذِيــنَ آمَنُوا اسْــتَعِينُوا بِ يهَــا الَّ
َ
ا أ در ســوره بقــره آمــده اســت: »يَ

ــت،  ــاز اس ــا نم ــی از آن ه ــه یک ــت ک ــده اس ــم اشاره ش ــه گاه مه ــوان تکی ــوع به عن ــه دو موض ــه ب ــن آی در ای
به گونــه ای کــه در یکــی از احادیــث آمــده اســت: حضــرت علــی )ع( زمانــی کــه با مشــکلات مواجه می شــد، 
ابتــدا نمــاز می خوانــد و بعــدازآن بــه دنبــال راه حلــی بــرای مشــکل می گشــت. درواقــع انســان ها زمانــی کــه بــا 
مشــکلات و یــا حــوادث ســخت روبــه رو می شــوند، تــوان خودشــان را بــرای روبــه رو شــدن با آن مشــکلات و 
حــوادث کامــل نمی داننــد، چراکــه آن هــا بــه یــک تکیــه گاه نیــاز دارنــد کــه از هــر طــرف محدودیت نداشــته 
باشــد بلکــه بی انتهــا و نامحــدود باشــد، نمــاز این گونــه اســت؛ زمانــی کــه فــرد نمــاز می خوانــد و بــه آن تکیــه 
می کنــد بــا روحــی سرشــار از اطمینــان و آرامــش می توانــد آن موج هــای منفــی و ناراحت کننــده مشــکلات 

را از بیــن ببــرد )مــکارم شــیرازی، 1371، ج1، ص. 520(.

2-2. روزه
 روزه ازجملــه اعمــال عبــادی اســت کــه روح و روان آدمــی را تصفیــه می کنــد، یکــی از فلســفه های مهــم 
روزه گرفتــن توبــه و طلــب بخشــایش نفــس و تــلاش کــردن بــرای پرهیــزگاری و ترک کــردن گناهان اســت، 
وقتــی فــردی روزه می گیــرد از انجــام هــر گناهــی دوری می کنــد، درواقــع او از انجــام اعمــال مشــروعی مثــل 
خــوردن، آشــامیدن و ... دوری می کنــد و به منظــور رســیدن بــه مرحلــه ریاضــت نفــس و جســم ایــن امــر را 
یــک مــاه ادامــه می دهــد بنابرایــن چنیــن شــخصی دارای اراده قــوی شــده اســت کــه بعــد از گذشــت این یــک 
مــاه هــم می توانــد تقــوا و پرهیــزگاری خــودش را حفظ کند و همچنــان باتقــوا بمانــد )امینــی، 1388، ص. 65(.

روزه گرفتــن دارای یــک برنامــه کلــی اســت، اینکــه فــرد چــه زمانــی از خــوردن و آشــامیدن پرهیــز کنــد و 
در چــه ســاعتی می توانــد بخــورد و بیاشــامد همگــی دال بــر یــک برنامــه اســت کــه بــر طبــق آن فــرد بایــد بــه 
مــدت یــک مــاه آن را تکــرار کنــد و ایــن تمریــن بزرگــی اســت بــرای این کــه فــرد نفــس خــود را بــه انجــام 
کارهایــی عــادت دهــد کــه در ماه هــای دیگــر بــه آن عــادت نکــرده بــود، درنهایــت ایــن عمــل عــزم و اراده 

انســان را تقویــت می کنــد )گــروه محققــان، 1389، ج 1، ص. 34(.
يامُ  ذِيــنَ آمَنُــوا كُتِــبَ عَلَيكــمُ الصِّ يهَــا الَّ

َ
ــا أ قــرآن کریــم در ســوره بقــره بــه ایــن موضــوع اشــاره کرده اســت:  »يَ

قُــونَ« )بقــره/183( »ای افــرادی که ایمــان آورده اید! روزه بر شــما  كــمْ تَتَّ عَلَّ لِكــمْ لَ ذِيــنَ مِــنْ قَبْ كَمَــا كُتِــبَ عَلَــی الَّ
نوشــته شــده، همــان گونــه کــه بــر کســانی که قبــل از شــما بودند نوشــته شــد؛ تــا پرهیزکار شــوید.«
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یکــی از مهم تریــن اثــرات روزه، پرهیــزگاری و تــرس از خداســت، روزه عبادتــی اســت کــه اراده را تقویــت 
ــذارد  ــار می گ ــی را کن ــاط جنس ــامیدن و ارتب ــوردن، آش ــاه خ ــک م ــرد ی ــه روزه می گی ــردی ک ــد، ف می کن
ــرای اینکــه مــردم از نتایــج  ــر فــرد اســت، همچنیــن قــرآن ب ــودن درجــه صب و ایــن نشــانه اراده قــوی و بالاب
ــا ایــن کار افــراد در انجــام دادن آن  اعمالشــان باخبــر شــوند فلســفه بعضــی از حکم هــا را بیــان می کنــد تــا ب

احــکام شــور و نشــاط زیادتــری داشــته باشــند )قرائتــی، 1383، ج1، ص. 281-282(.
روزه بــا ایــن محدودســازی ها بــه افــراد قــدرت اراده، توانایــی و ایســتادگی در مقابــل ســختی ها و مشــکلات 
ــل  ــام آن در مقاب ــا انج ــا ب ــت ت ــرده اس ــب ک ــد روزه را واج ــه خداون ــت ک ــن اس ــر همی ــد. به خاط را می ده
ســختی ها و مشــکلات زندگــی ســر خــم نکنیــم، بلکــه صبــور باشــیم و بــا عــزم و اراده ای قــوی بــا مشــکلات 

مبــارزه کنیــم تــا درنهایــت موفــق شــویم.
بــا توجــه بــه مطالــب گفته شــده: انجــام تکالیــف الهــی یکــی از عوامــل تقویــت اراده اســت، فــرد بایــد در 
تمــام لحظه هــا خــدا را ناظــر و حاضــر بــر اعمالــش ببینــد. رعایــت قوانیــن و موازیــن الهــی، به موقــع خوانــدن 
نمــاز، دوری از خبــط و گنــاه از عوامــل مهــم تقویــت اراده به حســاب می آیــد، بــرای مثــال: فــردی کــه روزه 
ــدا را  ــه خ ــردی ک ــت ف ــد، درنهای ــت می جنگ ــای ناشایس ــلات و خوی ه ــا تمای ــت او ب ــرد در حقیق می گی
ــت اراده  ــر تقوی ــل مؤث ــی از عوام ــد و این یک ــت می یاب ــی دس ــی خاص ــش روان ــه آرام ــد، ب ــادت می کن عب

ــل، 1390، ص. 48(. ــت پی ــود )وینس ــوب می ش محس

2-3. جهاد
 جهـاد در جهـان آفرینـش یک قانون کلی و عام اسـت، به گونه ای که تمام موجـودات دنیا ازجمله حیوانات 
و نباتـات را شـامل می شـود؛ درواقـع همـه آن هـا بـرای اینکـه موانع را از مسـیر خـود بردارند جهـاد می کنند تا 
درنهایـت بـه کمـال مطلوب برسـند، رسـیدن به کمال مطلوب به فـرد عزت نفـس می دهـد و اراده او را تقویت 

می کنـد تـا بتوانـد بـا عواملی که باعث نابـودی او می شـود مبارزه کنـد )قویـدل، 1383، ص. 41(.
جهــاد بــه معنــای مبــارزه کــردن اســت، حــال ایــن امــر بــه 2 گونــه اســت: مبــارزه با دشــمنان، مبــارزه بــا نفس 
خــود. بــرای جهــاد بــا نفــس تعبیــر )جهــاد اکبــر( آمــده اســت کــه بــر تــلاش کــردن نفــس فــرد بــرای مبــارزه 
بــا هواوهــوس و شــیطان دلالــت می کنــد )نجفــی، 1981م، ج21، ص. 30(. زمانــی فــرد بــا نفــس خــود یــا بــا 
دشــمنان اســلام مبــارزه می کنــد کــه اراده ای قــوی داشــته باشــد؛ زیــرا شــخص بــدون اراده نمی توانــد مبــارزه 

کنــد، بنابرایــن هــر دو حالــت از عوامــل تقویــت اراده به حســاب می آیــد.
مُحْسِــنِينَ«  مَــعَ الْ ــهَ لَ نَّ اللَّ إِ لَنَا وَ هُــمْ سُــبُ نَهْدِينَّ ذِيــنَ جَاهَــدُوا فِينَــا لَ الَّ در ســورۀ عنکبــوت آمــده اســت: »وَ
)عنکبــوت/69( »و آن هــا کــه در راه مــا )بــا خلــوص نیـّـت( جهــاد کننــد، قطعــاً بــه راه هــای خــود، هدایتشــان 

ــت« ــوکاران اس ــا نیک ــد ب ــرد؛ و خداون ــم ک خواهی
هــر تــلاش و کوششــی کــه در راســتای رضایــت خداونــد و درنهایــت جهــاد به منظــور پیــروزی دیــن باشــد 
از اهمیــت والایــی برخــوردار اســت بــه ایــن صــورت کــه آن هــا را شــامل نعمــت هدایــت و حمایــت خــود 

می کنیــم تــا در کارهایشــان موفــق و پیــروز شــوند )خــرم دل، 1384، ج1، ص. 848.(.



دو فصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم
سال دوازدهم  شماره دوم   پاییز و زمستان 1400

2-4. دوری از گناه
 یکــی از راه هایــی کــه در تقویــت اراده بســیار مؤثــر اســت ایــن اســت کــه فــرد از گنــاه دوری کنــد، در 
دیــن اســلام نظریــه ای وجــود دارد کــه می گویــد: بــه کارهایــی کــه می خواهــی انجــام دهــی عمــل کــن تــا 
معنــا و مفهــوم و منشــأ تقویــت اراده را بدانــی، بــر طبــق مبانــی اســلام دوری از گنــاه باعــث می شــود انســان 
اراده اش تقویــت شــود، همچنیــن ازنظــر معنــوی آدمــی بســیار قــوی می شــود به گونــه ای کــه فــرد می توانــد 
باقــدرت عالــی در برابــر خواســته ها و غرایــز نفســانی بایســتد و درنهایــت در ایــن نبــرد درونــی کــه بزرگ ترین 
نبردهاســت و بــه جهــاد بــا نفــس معــروف اســت، موفــق و پیــروز می شــود )مظاهــری، 1383، ج1، ص. 143(.

2-5. تقوا
 یکی از عوامل تربیتی مهم در به دسـت آوردن اخلاق درسـت اسـت که سـبب تقویت و پروراندن اراده فرد 
می شـود، بـرای رسـیدن بـه هـدف و موفقیت در آن فقط روشـن بـودن راه کافی نیسـت، بلکه فـرد باید قدرت 
و تـوان حرکـت کـردن را داشـته باشـد، بنابرایـن تقـوا به عنـوان عامـل تقویت کننـده اراده اخلاقی فرد تـوان و 
قـدرت بـرای حرکـت کـردن در مسـیر را فراهـم می کنـد، تقـوا از ریشـه »وقـی« در معنـای پرهیـزگاری آمده 
اسـت؛ درواقـع حالتـی اسـت که فرد می تواند اعمالـش را کنترل کند به طوری کـه بین قدرت و تـوان درونی و 
کارهـای بیرونـی فـرد هماهنگی به وجود آورد )سـلطانی، 1378، ص. 54(. خداوند در آیه های بسـیاری صبور 
و باتقـوا بـودن را به عنـوان یکـی از نشـانه های اراده معرفـی می کنـد و این دلالـت می کند بر اینکه اراده داشـتن 

فـرد لازمه شـکیبایی و پرهیزگاری اسـت )طیـب، 1369، ج 3، ص. 453(.
مُورِ« )آل عمـران/186( »اگر 

ُ ْ
ک مِنْ عَـزْمِ ال نَّ ذَلِ قُـوا فَإِ تَتَّ رُوا وَ نْ تَصْبِ در قـرآن در رابطـه باتقـوا آمده اسـت: »... إِ

اسـتقامت کنید و تقوا پیشـه سـازید، )شایسـته تر اسـت؛ زیرا( این از کارهای مهم و قابل اطمینان اسـت.«
در آیــه فــوق دو لفــظ صبــر و تقــوا به عنــوان عوامــل مهــم در تصمیم گیــری صحیــح آمــده اســت، چراکــه 
برخــی از افــراد اگرچــه صبــر و پایــداری دارنــد؛ امــا ناشــکری می کننــد و بــه شِــکوه می پردازنــد، درحالی کــه 
افــراد مؤمــن و باایمــان صبــر و پایــداری را همــراه باتقــوا ترکیــب می کننــد و از این چنیــن امــوری دور هســتند 

)مــکارم شــیرازی، 1371، ج3، ص. 305(.
خداونـد در آیـه فـوق صبـور و باتقـوا بـودن را به عنوان یکـی از نشـانه های اراده معرفی می کنـد و این دلالت 

می کنـد بـر اینکه اراده داشـتن فرد لازمه شـکیبایی و پرهیزگاری اسـت )طیـب، 1369، ج3، ص. 453(.
هَــا ...  عْــدَ دُنُوِّ ــدَائِدُ بَ ــتْ عَنْــهُ الشَّ قْــوَی عَزَبَ التَّ خَــذَ بِ

َ
دررابطه بــا اثــرات تقــوا در نهج البلاغــه آمــده اســت: »فَمَــنْ أ

هَا،  عْــدَ نُضُوبِ عَمُ بَ ــهِ النِّ رَتْ عَلَيْ عْــدَ نُفُورِهَــا، وَ تَفَجَّ حْمَةُ بَ ــهِ الرَّ ــتْ عَلَيْ بَ عْــدَ قُحُوطِهَــا، وَ تَحَدَّ كَرَامَــةُ بَ ــهِ الْ وَ هَطَلَــتْ عَلَيْ
ذَاذِهَــا« )نهج البلاغــه/ خطبــه 198( »هــر کــس تقــوا را پیشــه ســاخت، ســختی ها از  رْ عْــدَ إِ رَكَــةُ بَ بَ ــهِ الْ لَــتْ عَلَيْ بَ وَ وَ
وی دور و ناپدیــد شــد و کرامــت بــر او باریــدن گرفــت، پــس ازآن کــه از وی بریــده بــود و رحمــت خداوندی 
بــا لطــف و محبــت بــه او روی آورد پــس از فــرار و نفــرت از وی و چشمه ســارهای نعمت هــا برای او شــکافت 
و روان گشــت، بعــد از فروکــش کــردن و نایــاب شــدن آن هــا و بــاران برکــت پــس از کــم شــدن آن بــر او 

ــدن گرفت.« باری
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ــر  ــت اراده و تســلط نفــس ب ــوان یکــی از عامل هــای مهــم در تقوی ــوا به عن ــی )ع( از تق ــام عل ــن ام همچنی
اینکــه نقــش گســترده ای در تــرک کــردن گناهــان و رفتارهــای زشــت و ناپســند دارد یــاد می کنــد، گناهــان 
ــراد گناهــکار  ــد اســب هایی چمــوش هســتند کــه افسارشــان گســیخته شــده اســت و اف و اشــتباهات همانن
ســوار آن اســب ها هســتند کــه درنهایــت آن هــا را در عمــق دوزخ نگونســار خواهنــد کــرد، ولــی تقــوا هماننــد 
مرکب هــای آرامــی هســتند و افــرادی کــه بــر آن هــا ســوار هســتند افسارشــان را در دســت دارنــد و آن هــا را به 

ــة 16(. ــه/ خطب ــد )نهج البلاغ ــت می برن بهش

2-6. عفو و بخشش
 طبــق دیــدگاه اســلام یکــی دیگــر از راه هایــی کــه باعــث تقویــت اراده در افــراد می شــود، عفــو و بخشــش 
ــرد نشــان دهنده ایــن اســت کــه او  ــده بگی ــد قصــور و اشــتباهات دیگــران را نادی ــرد وقتی کــه بتوان اســت. ف
شــخصی قــوی و تواناســت، زیــرا فــرد وقتــی دیگــران را می بخشــد حقــوق خــود را نادیــده می گیــرد، درواقــع 
ــی  ــن کار را انجــام دهــد بلکــه دریادل ــد ای ــی نیســت و هرکســی نمی توان ــر راحت از حــق خــود گذشــتن ام
می خواهــد، بنابرایــن همیــن مشــقت و ســختی اســت کــه ســبب افزایــش نیــروی اراده فــرد می شــود؛ شــاید 
یکــی از دلایلــی کــه خداونــد دارای اراده مطلــق اســت ایــن اســت کــه ایشــان پــروردگاری غفــور و رحمــان 
اســت، پــس ویژگــی عفــو و بخشــش، داشــتن قــدرت اراده را در افــراد رشــد و پــرورش می دهــد و او را بــه 

ــااراده تبدیــل می کنــد. فــردی ب
ــه وجــود آورد، اســترس را از زندگــی او دور می کنــد و  هــر امــری کــه آرامــش را در روح و روان فــرد ب
درنهایــت ایــن امــر باعــث می شــود کــه فــرد در کمــال آرامــش بــرای رســیدن بــه اهدافــش تــلاش کنــد و 
به تدریــج عــزم و اراده اش را تقویــت می کنــد. برطبــق آیــات قــرآن مجیــد خداونــد متعــال عفــو و بخشــش 
ــورِ  مُ

ُ ْ
ــزْمِ ال ــنْ عَ مِ ــک لَ نَّ ذَلِ ــرَ إِ غَفَ ــرَ وَ ــنْ صَبَ مَ لَ را به عنــوان یکــی از نشــانه های قــدرت اراده بیــان می کنــد: »وَ

شــوری« )شــوری/43( »مّــا کســانی کــه شــکیبایی و عفــو کننــد، ایــن از کارهــای پــرارزش اســت!«
عـزم بـه معنـای تصمیم گرفتن بـرای انجام دادن کارها می باشـد و بـه اراده قوی اشـاره دارد، حـال کلمه عزم 
الامـور بـه امـوری اشـاره دارد کـه خداوند بـه آن دسـتور داده و اصلاً باطل نمی شـود )مکارم شـیرازی، 1371، 
ج20، ص. 471(. دعـوت بـه شـکیبایی و عفـو بـه ایـن معنا نیسـت که ظلـم از باطل دور شـود، بلکـه دعوت به 
کمـال برتـری اسـت کـه از همه کمالات برتر اسـت؛ زیرا در بخشـش و مغفرت صبر و شـکیبایی وجـود دارد 

کـه از مصداق های اراده راسـخ در کارهاسـت )طباطبایـی، 1374، ج18، ص. 96(.
حيمٌ« )نــور:22(  كُــم وَ اللــهُ غَفُــورٌ رَّ غفِــرَ اللــهُ لَ ن يَ

َ
ــونَ أ  تَحِبّ

َ
صفَحُــوا أل در ســورۀ نــور آمــده اســت: »وَ ليِعفُــوا وَ ليَ

ــد  ــد شــما را ببخشــد؟! و خداون ــد خداون ــا دوســت نمی داری ــد و چشــم بپوشــند؛ آی ــو کنن ــد عف ــا بای »آن ه
آمرزنــده و مهربــان اســت!«

آیــه اهمیــت عفــو و بخشــش را بیــان می کنــد بــه ایــن صــورت: همان طــوری کــه شــما هنــگام لغــزش در 
ــا  ــد قــرار گیریــد پــس بایــد دررابطــه ب ســختی ها و مشــکلات انتظــار داریــد مــورد عفــو و بخشــش خداون
اطرافیانمــان هــم عفــو و بخشــش را فرامــوش نکنیــم، درواقــع ایــن آیــه پنــد بزرگــی را بــه تمــام مســلمانان در 
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ــاه و  زمان هــای مختلــف )حــال، آینــده( می دهــد و آن ایــن اســت: زمانــی کــه افــراد در زندگــی دچــار گن
اشــتباه شــدند، آن هــا را بیشــتر از حــد اعتــدال مجــازات نکنیــد، از جامعــه اســلامی آن هــا را دور نکنیــد و بــه 
آن هــا کمــک کنیــد؛ در غیــر ایــن صــورت آن هــا بــه ســمت دشــمنان کشــیده می شــوند و در ردیــف آن هــا 

ــص. 416-415(. ــیرازی، 1371، ج 14، ص ــکارم ش ــد )م ــرار می گیرن ق
ــس  ــت آوردن عزت نف ــای به دس ــی از راه ه ــر آن را یک ــه؛ پیامب ــت دارد ک ــدری اهمی ــش به ق ــو و بخش عف
ُ« )کلینــی، 1385، ج4، ص.  بیــان می کنــد. »عَلیَکــمْ باِلعَْفْــوِ فـَـإنَِّ الَعَْفْــوَ لاَ یزِیــدُ الَعَْبـْـدَ إلِاَّ عِــزّاً فتَعََافـَـوْا یعِزَّکــمُ الَلهَّ
328( )بــر شــما بــاد بــه گذشــت، زیــرا گذشــت نیفزایــد بــرای بنــده جــز عــزت، از هــم بگذریــد، خــدا به شــما 

عــزت دهــد(.
ــر اهمیــت عفــو و بخشــش دلالــت می کنــد، فــردی کــه گذشــت و بخشــش داشــته  مطالــب گفته شــده ب

ــوی برخــوردار اســت. ــن اســت کــه او از اراده ای ق باشــد نشــان دهنده ای

2-7. توکل
 تــوکل به عنــوان مهم تریــن راه هــای تقویــت اراده بــه شــمار می آیــد، یکــی از مــواردی اســت کــه در فــرد 
انگیــزه ایجــاد می کنــد و همچنیــن او را بــه تــلاش و کوشــش تشــویق می کنــد. واژه تــوکل بــه ایــن معناســت 
کــه فــرد، شــخصی را در کارهــای خــود وکیــل قــرار دهــد، حــال طبــق دیــدگاه اســلام زمانــی کــه فــرد بــه 
خداونــد تــوکل می کنــد درواقــع امــور خــود را بــه خداونــد می ســپارد و او را پایــه و اســاس کارهــای خــود 

ــی، 1390، ص. 39(. ــی زنجان ــد )حقان می دان
ــردارد و  ــا نیســت کــه فــرد از تــلاش و کوشــش دســت ب ــه ایــن معن ــد، تــوکل کــردن ب ــه نمان ــه ناگفت البت
از قــدرت اختیــارش اســتفاده نکنــد، بلکــه بــه ایــن معناســت کــه شــخص بــه قــدرت مــادی و دنیــوی خــود 
محــدود نشــود و بــه آن اکتفــا نکنــد؛ و نظــر اصلــی اش بــه لطف و محبــت خداونــد متعال باشــد. فــرد در انجام 
کارهایــش نهایــت تــلاش و کوشــش را می کنــد و درنهایــت بــر خداونــد تــوکل می کنــد؛ و نتیجــه آن را بــه 
خــدا می ســپارد. چراکــه همیــن امــر اعتمادبه نفــس فــرد را در انجــام کارهایــش بــالا می بــرد و درنهایــت اراده 

فــرد را تقویــت می کنــد.
يــرًا« )فرقــان/58( »و تــوکّل  ــادِهِ خَبِ ذُنُــوبِ عِبَ ــهِ بِ كَفَــی بِ حَمْــدِهِ وَ حْ بِ سَــبِّ

مُــوتُ وَ  يَ
َ

ــذِی ل حَــی الَّ تَــوَكلْ عَلَــی الْ » وَ
کــن بــر آن زنــده ای کــه هرگــز نمی میــرد؛ و تســبیح و حمــد او را بجــا آور؛ و همیــن بــس کــه او از گناهــان 

بندگانــش آگاه اســت«
آیــه اشــاره می کنــد بــه این کــه تــوکل کــردن بــر فــرد ضعیــف یــا فانــی یــا جاهــل عملــی لغــو و بیهــوده 
اســت، چراکــه فــرد بایــد بــر وجــودی نامحــدود و توانــا کــه همــان خداونــد قدیــر و بــزرگ اســت تــوکل 
کنــد؛ همچنیــن تــوکل بایــد قلبــی و بــا ذکــر و نیایــش عملــی همــراه باشــد )قرائتــی، 1383، ج6، ص. 274(.
اگــر افــراد بــه خداونــد تــوکل کننــد خداونــد برایشــان کافــی اســت ولــی اگــر تــوکل آن هــا بــا خلــوص 
ــل  ــدی تبدی ــه ناامی ــه دیگــری را ب ــراد ب ــد آن اف ــد بنده هــای خــود را دوســت دارد امی نباشــد، چــون خداون
می کنــد )باقــری، 1389، ص. 25(. تــوکل در افــراد باایمــان ســبب می شــود کــه در هنــگام مشــکلات 
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ــن وظایفــش را به درســتی انجــام داده  ــرد مؤم ــی ف ــرا وقت ــد، زی ــه دهن ــدار راه را ادام ــوی و پای ــه ای ق باروحی
باشــد دیگــر بــرای نتیجــه کار نگــران نیســت، چــون نتیجــه کار را بــه خداونــد واگــذار می کنــد تــا هــر آنچــه 
خداونــد برایــش مقــرر کــرده و می پســندد همــان شــود و او در برابــر آن راضــی و تســلیم اســت )عالــم زاده 

نــوری، 1396، ص. 33(.
تَــوَكلْ  مَــنْ يَ حْتَسِــبُ وَ  يَ

َ
ــثُ ل رْزُقْــهُ مِــنْ حَيْ يَ در یکــی از آیــات قــرآن در رابطــه بــا امــر تــوکل آمــده اســت: »وَ

ا« )طــلاق/3( »و او را از جایــی که گمان  ــكُلِّ شَــیْءٍ قَــدْرً هُ لِ
مْــرِهِ قَــدْ جَعَــلَ اللَّ

َ
ــغُ أ الِ ــهَ بَ نَّ اللَّ هُ إِ ــهِ فَهُــوَ حَسْــبُ عَلَــی اللَّ

نــدارد روزی می دهــد؛ و هــر کــس بــر خــدا تــوکّل کنــد، کفایــت امــرش را می کنــد؛ خداونــد فرمــان خــود 
را بــه انجــام می رســاند؛ و خــدا بــرای هــر چیــزی انــدازه ای قــرار داده اســت!«

هــر اراده و خواســته ای از تمــام افــراد یــا حکومت هــا ممکــن اســت بــا شکســت مواجه شــود و درســت پیش 
نــرود، تنهــا اراده ای کــه دچــار شکســت نمی شــود، اراده و خواســت پــروردگار اســت؛ بنابرایــن افــراد در انجام 
کارهایشــان به خاطــر قــدرت نامحــدود الهــی بــر خداونــد تــوکل می کننــد، البتــه ناگفتــه نمانــد تــوکل کــردن 
مــا و قــدرت بی پایــان الهــی بــه ایــن معنا نیســت کــه افــراد بــه همــه نیازهــا و خواسته هایشــان می رســند؛ چراکه 

تمــام رویدادهــای جهــان هدفمند اســت و طبق قانــون و مقــررات اســت )قرائتــی، 1383، ج10، ص.107(.

2-8 . صبر
 یکــی دیگــر از راه هایــی کــه در تقویــت اراده مؤثــر اســت صبــر اســت؛ در آیــات و روایــات بســیار بــه آن 

ــت. ــده اس اشاره ش
حال به آیات قرآن که دراین رابطه آمده است اشاره می کنیم تا اهمیت این مسئله را دریابیم:

مُــورِ« )شــوری/43( »امـّـا کســانی کــه شــکیبایی و عفــو کننــد، ایــن 
ُ ْ
مِــنْ عَــزْمِ ال ــک لَ نَّ ذَلِ غَفَــرَ إِ ــرَ وَ مَــنْ صَبَ لَ »وَ

از کارهــای پــرارزش اســت!«
در آیــه فــوق عــزم بــه معنــای تصمیــم گرفتــن بــرای انجــام کاری اســت، همچنیــن بــه اراده راســخ و پایــدار 
اطــلاق می شــود )مــکارم شــیرازی، 1371، ج20، ص. 470(؛ بنابرایــن آیــه بیان کننــده ایــن اســت کــه بــرای 

داشــتن اراده ای راســخ و قــوی بایــد صبــر و شــکیبایی داشــته باشــیم.
مُــورِ« )آل عمــران/186( »و اگــر اســتقامت کنیــد و تقــوا پیشــه 

ُ ْ
ــنْ عَــزْمِ ال ــک مِ نَّ ذَلِ ــإِ قُــوا فَ تَتَّ ــرُوا وَ نْ تَصْبِ إِ »وَ

ــت.« ــان اس ــم و قابل اطمین ــای مه ــن از کاره ــرا( ای ــت؛ زی ــته تر اس ــازید، )شایس س
دو عاملــی کــه همــراه باهــم به عنــوان رمــز پیــروزی و موفقیــت معرفی شــده صبــر و تقــوا اســت، به گونــه ای 
کــه اســتقامت داشــتن بــدون تقــوا، در انســان های لجبــاز دیــده می شــود )قرائتــی، تفســیر نــور، 1383، ج1، 

ص. 669(.
 خداونــد می فرمایــد: شــخصی کــه صبــور اســت، نشــان دهنده ایــن اســت کــه در انجــام کارهایــش اراده 
ثابتــی دارد، بنابرایــن افــراد بایــد ســعی کننــد کــه در امــور مختلــف زندگــی شــکیبا باشــند تــا بتواننــد بــا عــزم 
و اراده قــوی و ثابــت بــه زندگی شــان ادامــه دهنــد. باتوجه بــه آیاتــی کــه ذکــر شــد درمی یابیــم: صبــر یکــی 
ــه ای کــه اگــر  ــه ســزایی دارد؛ به گون از عواملــی اســت کــه در تقویــت اراده و رشــد و پــرورش آن نقــش ب
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بخواهیــم فــردی بــا عــزم و اراده قــوی باشــیم، بایــد در ابتــدا صبــر داشــته باشــیم.

2-9. تزکیة نفس
ــار  ــد از 11 ب ــمس بع ــوره ش ــه در س ــه ای ک ــت؛ به گون ــوردار اس ــی برخ ــت بالای ــرآن از اهمی ــه در ق  تزکی
قســم خــوردن، تزکیــه نفــس را به عنــوان تنهــا عاملــی کــه دررســیدن بــه ســعادت و رســتگاری فــرد اثــر دارد 
می شناســاند و فســاد کــرداری را به عنــوان مبــدأ بدبختــی و سرچشــمه ضــرر و زیــان معرفــی می کنــد )مــکارم 

ــیرازی، 1371، ج 27، ص. 39(. ش
ــا« )شــمس/9( »بی تردیــد کســی کــه نفــس را ]از آلودگــی پــاک کــرد و[ رشــد داد،  اهَ ــنْ زَكَّ ــحَ مَ فْلَ

َ
ــدْ أ »قَ

رســتگار شــد«
توضیحــات فــوق دال بــر ایــن اســت کــه اگــر کســی می خواهــد از گناهــان خــود را پــاک کنــد و درنهایــت 
از آن هــا دور باشــد بایــد اراده ای قــوی و عزمــی راســخ داشــته باشــد تــا دیگــر مرتکــب گنــاه نشــود؛ بنابرایــن 
نبــرد بــا هواوهــوس کــه یکــی از راه هــای تقویــت اراده اســت در تزکیــه نفــس فــرد اثــر مســتقیم دارد، پــس 
بیــن آن هــا ارتبــاط مســتقیمی وجــود دارد به گونــه ای کــه هوس ســتیزی بــا تزکیــه نفــس و تقویــت اراده رابطه 
مســتقیم دارد، یعنــی کســی کــه بــا هــوای نفســش مبــارزه می کنــد درواقــع هــم بــرای تزکیــه نفســش تــلاش 

کــرده و هــم موجــب تقویــت اراده اش می گــردد.
آیــات فراوانــی از قــرآن مجیــد بــه موضــوع تزکیــه نفــس و مبــارزه بــا هواوهــوس اشــاره می کنــد، ازجملــه: 
ضِ فَاحْكــمْ  رْ

َ ْ
ــا جَعَلْنَــاک خَلِيفَــةً فِــی ال نَّ ودُ إِ ــا دَاوُ در ســوره ص خداونــد بــه حضــرت داوود )ع( می فرمایــد: »يَ

هُمْ عَذَابٌ شَــدِيدٌ  ــهِ لَ يلِ اللَّ ونَ عَنْ سَــبِ ضِلُّ ذِيــنَ يَ نَّ الَّ ــهِ إِ يلِ اللَّ ــک عَــنْ سَــبِ ضِلَّ هَــوَی فَيُ ــعِ الْ بِ
 تَتَّ

َ
ل حَــقِّ وَ الْ ــاسِ بِ ــنَ النَّ يْ بَ

حِسَــابِ« )ص/26( »ای داوود! مــا تــو را خلیفــه و )نماینــده خــود( در زمیــن قراردادیــم؛ پس در  ــوْمَ الْ مَــا نَسُــوا يَ بِ
میــان مــردم به حــق داوری کــن و از هــوای نفــس پیــروی مکــن کــه تــو را از راه خــدا منحــرف ســازد؛ کســانی 

کــه از راه خــدا گمــراه شــوند، عــذاب شــدیدی به خاطــر فراموش کــردن روز حســاب دارنــد!«
آیــه تزکیــه نفــس را به عنــوان وظیفــه مهــم و بــزرگ یــک حاکــم عــادل بیــان می کنــد، چراکــه هرجایــی 
گمراهــی باشــد، اغــراض نفســانی وجــود دارد و هــر جــا کــه اغــراض نفســانی هســت ســرانجام آن گمراهــی 

خواهــد بــود )مــکارم شــیرازی، 1371، ج19، ص.263(.
پــس یــک حاکــم بــرای این کــه هــم خــودش بــه راه راســت هدایــت شــود و هــم جامعــه اش را از انحــراف 
دور کنــد بایــد یکســری ویژگی هــا داشــته باشــد کــه یکــی از مهم تریــن آن ویژگی هــا تزکیــه نفــس اســت؛ 
ــی می شــود، جامعــه ای کــه از  ــل اخلاق ــه خــود ســبب پاک ســازی و دوری از رذائ ــه نوب ــر ب ــن ام ــرا همی زی
هرگونــه آلودگــی بــه دور باشــد نتایــج خوبــی در بــردارد یکــی از آن هــا ایــن اســت کــه: فــرد دارای عــزم و 

ــود. ــوی می ش ــخ و ق اراده ای راس

2-10. دعا و رازونیاز
 انسـان ها بـرای اینکـه غـم و اندوه را از خود دور کنند و اراده قوی داشـته باشـند؛ به یک پشـتیبان نیـاز دارند، 
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دعاکـردن و مناجـات بـا خداوند سـبب می شـود که روزنه هـای امید در دل فـرد نمایان شـود، البته ناگفته نماند 
دعاکـردن بـه ایـن معنا نیسـت که فرد دررسـیدن به خواسـته و هدف هایش هیچ تلاشـی نکند و فقط دسـت به 
دعا شـود، بلکه هدف این اسـت که: فرد از تمام امکاناتش نهایت اسـتفاده را داشـته باشـد و دررسـیدن به آن 
تـلاش کنـد، زمانـی کـه فرد در مسـیر رسـیدن به اهدافش دچار مشـکلی شـد؛ آن موقـع می توان دعـا کند و با 

اسـتعانت و پشـتیبانی خداوند امیدوار باشد )مکارم شـیرازی، 1371، ص. 639(.
در ضمــن جملــه فــوق بــه ایــن معنــا نیســت کــه فقــط در مواجــه بــا مشــکلات و ســختی ها دعــا کنیــم، بلکــه 

ســعی کنیــم بخشــی از اوقــات فراغــت خــود را بــه دعاکــردن اختصــاص دهیــم )رضایــی، 1385، ص. 157(.
در قرآن مجید، آیات متعددی به این موضوع اشاره دارد؛ ازجمله:

هُــم  عَلَّ ــی لَ ؤمِنُــوا بِ ــی وَ اليُ وا لِ ســتَجِيبُ ذَا دَعَــانِ فَليَ اعِ إِ جِيــبُ دَعــوَهَ الــدَّ
ُ
ــی قَرِيــبٌ أ نِّ ــی فَإِ ــادِی عَنِّ کَ عِبَ لَ

َ
ذَا سَــأ »وَ إِ

ــاره مــن ســؤال کننــد، )بگــو(: مــن نزدیکــم!  رشُــدُونَ« )بقــره/186( »و هنگامی کــه بنــدگان مــن، از تــو درب يَ
دعــای دعاکننــده را، بــه هنگامی کــه مــرا می خوانــد، پاســخ می گویــم! پــس بایــد دعــوت مــرا بپذیرنــد و بــه 

مــن ایمــان بیاورنــد تــا راه یابنــد( و بــه مقصــد برســند!«
در آیــه ای دیگــر از قــرآن مجیــد آمــده اســت: »... ادٌعُونـِـی أسَــتجَِب لـَـکُ« )غافــر/60( »... مــرا بخوانیــد تــا 

)دعــای( شــما را بپذیــرم ...«
ایــن امــر عــلاوه بــر اینکــه ســبب ایجــاد آرامــش در افــراد می شــود، در جنبــش و حرکت هــای مغــزی افــراد 
یــک نــوع شــکوفایی و گســتردگی درونــی و گاهــی خــوی شــجاعت و رشــادت را ترغیب و تشــویق می کند 

)مکارم شــیرازی، 1371، ج1، ص. 64(.
درواقــع دعاکــردن بــه معنــای کســب وکار نیســت، چراکــه بــه معنــای تــوکل کــردن بــه پــروردگار تــوأم بــا 
ــه خــدا  ــلًا اشــاره کردیــم تــوکل کــردن ب تــلاش اســت )قرائتــی، 1383، ج1، ص. 289(. همان طــور کــه قب
عملــی اســت کــه باعــث تقویــت اراده می شــود، حــال دعاکــردن امــری اســت کــه بــا تــوکل کــردن بــه خــدا 

هــم همــراه اســت؛ بنابرایــن دعاکــردن عاملــی قــوی در تقویــت اراده فــرد بــه شــمار می آیــد.

3. راه های تقویت اراده در نظر راجرز، مازلو و ویکتورفرانکل
روان شناســان فــوق بــه جایــگاه و مقــام انســان ها، ویژگی هــای برجســتة آدمــی ازجملــه: خلاقیــت و ابتــکار، 
قــدرت اختیــار و انتخــاب، حرمــت نفــس و توانایــی بــالای انســان ها در حــل مشــکلات خــود تأکیــد دارد کــه 
ایــن مــوارد بــه ارادۀ انســان ها ارتبــاط دارد، بنابرایــن بــرای داشــتن جامعــة ســالم بایــد ارادۀ افــراد تقویت شــود و 
ایــن امــر زمانــی میســر می شــود کــه راهکارهــای درســتی بــرای تقویــت اراده بــه افــراد ارائــه شــود. اکنــون بــه 

مــواردی از آن هــا اشــاره می کنیــم:

3-1. خود و خودشناسی
ــه  ــه نیازهایشــان اســت، ب ــوی شــدن اراده، انســان ها دررســیدن ب ــرای ق ــه ای ب ــوان مقدم خودشناســی به عن
ــه دیگــران  ــدا خــودش ب ــد در ابت ــزی اســت بای ایــن صــورت کــه اگــر فــردی خواهــان به دســت آوردن چی
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چیــزی ببخشــد، اگــر احتــرام و حرمــت می خواهــد، ابتــدا بایــد بــه خــودش و دیگــران احتــرام بگــذارد، اگــر 
ــی را  ــن چه کارهای ــرای م ــس ب ــد بپرســد کــه رئی ــد، نبای ــر کن ــش را مطلوب ت ــت و کارهای می خواهدموقعی
می توانــد انجــام دهــد، بلکــه بایــد بگویــد خــودم چــه کاری را می توانــم انجــام دهــم؛ زیــرا اگــر خــود فــرد 
نهایــت تــلاش و کوشــش را کــه از توانــش برمی آیــد بــرای خــود انجــام دهــد و بــه امــور نیــک گرایــش پیــدا 
کنــد و همچنیــن اگــر بیشــتر از نیازهایــی کــه از او درخواســت کرده انــد را انجــام دهــد، ســرانجام نســبت بــه 

خــود و توانایی هایــش ایمــان داشــته باشــد، مطمئنــاً موفــق خواهــد شــد )رومــن، 1379، ص. 233(. 
یکــی از بنیادی تریــن بخش هــا کــه در انســان ها قابل تغییــر اســت، بخــش خودآگاهــی آن هاســت، چراکــه 
هرچقــدر انســان ها بهتــر و بیشــتر خودشــان را بشناســند و از ویژگی هــای خــودآگاه باشــند، ســبب می شــود که 
اعتمادبه نفــس آن هــا افزایــش یابــد کــه این هــا زمینــه ای بــرای افزایــش قــدرت اراده انســان ها و رابطــه بهتــر و 

مؤثرتــر آن هــا بــا دیگــران اســت )رادفــر، 1387، ص. 89.(.
در روان شناسـی به آگاه شـدن انسـان ها از ضعف و قوت هایشـان »خویشـتن پذیری مطلوب« گفته می شـود، 

خویشـتن پذیـری مطلـوب یعنی خـود را به طور صحیح درک کنیم )سـبحانی نیـا، 1392، ص. 189(.
دیــدگاه افــرادی چــون راجــرز و مازلــو در مکتــب انســان گرایی حاکــی از ایــن اســت کــه خــود در وجــود 
ــه  ــد ب ــر کن ــارور و پرثم ــه ب ــود را چگون ــن خ ــه ای ــا اینک ــود دارد؛ ام ــری وج ــورت فط ــان ها به ص ــه انس هم
عوامــل مختلفــی ازجملــه شــرایط و موقعیــت فــرد بســتگی دارد، هرچقــدر فــرد در کشــف خــود و رســیدن 
ــه خودشناســی  ــه خودشناســی تــلاش کنــد به تدریــج اراده اش قوی تــر می شــود، درواقــع اشــخاصی کــه ب ب
ــد  ــف کرده ان ــود را کش ــتعدادهای خ ــا و اس ــرا توانایی ه ــتند، زی ــوی هس ــزم و اراده ای ق ــیده اند دارای ع رس
و همیــن امــر ســبب می شــود در مواقعــی کــه نیــاز دارنــد از آن هــا اســتفاده کننــد و درنهایــت دررســیدن بــه 

ــو، 1374، ص. 209(. ــوند )مازل ــق می ش ــان موف هدف هایش
ویکتـور فرانـکل عقیـده دارد: »تعالـی خـود« ازجمله نیازهای مهـم آدمی اسـت، او می گوید: اگـر این تعالی 

خود محقق نشـود سـبب می شـود کـه گوهر وجـود آدمی از بیـن رود )ویکتـور فرانـکل،1383، ص. 44(.

3-2. تلقین مثبت
 تلقیــن ازجملــه راه هایــی اســت کــه در تقویــت اراده بســیار مؤثــر اســت، فــرد بایــد بــه خــود تلقیــن کنــد که 
قــدرت و اراده انجــام کارهــا را دارد کــه بــا ایــن عملــش شکســت دیگر معنــا و مفهومی نــدارد )ژاگــو، 1380، 

ص. 116(.
بــرای تقویــت اراده افــراد ضعیــف و ناتــوان در انجــام کارهایشــان راهکارهایــی وجــود دارد، یکــی از ایــن 
راهکارهــا یادداشــت کــردن تلقین هاســت، یعنــی فــرد به جــای اینکــه مــدام در ذهنــش آن هــا را تکــرار کنــد، 
بهتــر اســت آن هــا را بنویســد؛ مثــلاً جملاتــی از قبیــل توانایی هــای مــن هــر روز بیشــتر می شــود؛ زیــرا وقتــی 
ــیاری  ــه ناهش ــرارادی ب ــورت غی ــتن به ص ــت نوش ــن حرک ــد ای ــه می نویس ــن مرتب ــه را چندی ــن جمل ــرد ای ف
فرســتاده می شــود، حرکــت کــردن مکــرر دســتت و اثــرات دیــدن ایــن کلمــات تکــراری ســبب تلقیــن بــه 

ــو، 1395، ص. 56(. ــود )ژاگ ــه می ش اندیش
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3-3. هدف
تعییــن هــدف ازجملــه اساســی ترین راه هــا در امــر تقویــت اراده اســت، تحقیقــات نشــان داده اســت افــرادی 
کــه دارای الگــوی مشــخص در زندگــی خــود هســتند، موفق تــر و ســعادتمندتر از کســانی هســتند کــه بــدون 

الگــو یــا نقشــه، تصمیــم بــه انجــام کاری می گیرنــد )آنتونــی، 1376، ص. 146(.
یکــی از مشــکلاتی کــه در میــان افــراد جامعــه وجــود دارد، ایــن اســت کــه اهدافشــان را به درســتی مشــخص 
نکرده انــد، زیــرا امــروزه بیشــتر اشــخاص مخصوصــاً جوانــان بــدون اینکــه تشــخیص دهنــد چــه توانایی هایــی 
ــد و آن را از  ــگاه می کنن ــه اطرافیانشــان ن ــد، ب ــا برحســب آن هدفشــان را مشــخص کنن ــد ت در خــود می یابن
دیگــران تقلیــد می کننــد، حــال در ایــن مســیر اکثــر افــراد از نتیجــه تصمیــم خــود خشــنود نیســتند چــون ایــن 
اهــداف را برحســب توانایی هایشــان انتخــاب نکرده انــد کــه درنهایــت همیــن امــر ســبب می شــود فــرد خــود 

را شــخصی ضعیــف و ناتــوان بدانــد به گونــه ای کــه اراده فــرد ضعیــف می شــود.
ــار انسان هاســت،  ــرای تشــخیص و گزینــش راه و روش اعمــال و رفت ــن عوامــل ب هــدف یکــی از مهم تری
زیــرا اراده توســط هــدف تحریــک می شــود و تمــام سرشــت و فطــرت انســان ها را بــه هــم ارتبــاط می دهــد. 

ــی، 1376، ص. 140( )آنتون
مازلــو بــر ایــن بــاور اســت: انســان ها نیازهــای متعــددی دارنــد کــه رأس آن هــا نیــاز به خودشــکوفایی اســت، 
بنابرایــن هــر شــخصی کــه می خواهــد بــه اهدافــش برســد بایــد ابتــدا توانایی هــا، اســتعدادها و همچنیــن نقــاط 
ضعــف خــود را شناســایی کنــد و بــر اســاس آنچــه شایســتگی اش را دارد می تواند اهــداف را شناســایی و برای 

رســیدن بــه آن هــا تــلاش کند.
ــرای شــخصیت ســالم افــراد مشــخص کــرده  ــا را به عنــوان اصلــی ب ــه معن دواقــع فرانــکل اراده معطــوف ب
اســت، اگرچــه ایــن امــر یک مســئولیت بــزرگ و ســنگین اســت و ســبب فزونی کشــمکش درونی می شــود، 
درواقــع فــرد ســالم همیشــه بــرای رســیدن بــه هدف هایــش تــلاش می کنــد؛ البتــه فــرد ســالم هــر چیــزی را 
ــه دنبــال اهدافــی مــی رود کــه به وســیله آن هــا زندگــی اش معنــا  به عنــوان هــدف خــود نمی دانــد، بلکــه او ب

ــکل، 1390، ص. 98(. ــد ) فران ــدا می کن پی
اگرچــه فرانــکل نظریــه مازلــو را موردنقــد قــرار داده اســت و عقیــده دارد کــه در نظریــه مازلــو بین اهــداف و 
وســیله تفــاوت بــارزی وجــود نــدارد و به احتمال زیــاد اختــلاط میــان ایــن دو، دیــدگاه را از مســیر اصلــی خــود 
بیــرون می کنــد، او می گویــد: ابتــدا فــرد بایــد بــه جایــگاه مطلــوب زندگــی برســد )نیازهای پاییــن را بــرآورده 
ــه معنــای والای زندگــی تــلاش کنــد، زیــرا بــرآورده کــردن هیچ کــدام از  ــرای رســیدن ب کنــد( و ســپس ب
ــوب  ــدف محس ــا ه ــک از آن ه ــم: هیچ ی ــپس درمی یابی ــد، س ــادار کن ــی را معن ــد زندگ ــته ها نمی توان خواس
نمی شــود، بلکــه وســیله ای در جهــت رســیدن بــه اهــداف یــا معنــای حقیقی زندگــی هســتند )فرانــکل، 1390، 

ص. 79(.

3-4.  قدرت تصمیم گیری
تصمیم گیــری امــری اســت کــه ازجملــه بخش هــای مهــم زندگــی به حســاب می آیــد، افــراد بایســتی در 
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امــور زندگــی خــود تصمیم گیــری کننــد تــا موفــق شــوند، آن چیــزی کــه باعــث می شــود فــرد بــه موفقیــت 
برســد علــم و هــوش او نیســت بلکــه اراده قــوی، مصمــم و تــلاش و پشــتکار فــرد در انجــام آن کار اســت، 
زیــرا افــراد پیــروز از ســرانجام کار خــود نمی ترســند، چــون اگــر موفــق نشــوند آن را به عنــوان آغــازی بــرای 
موفقیــت خــود می داننــد؛ آن هــا از خطاهایــی کــه مرتکــب می شــوند تجربــه می گیرنــد )شــریف زاده، 1395، 

ص. 9(.
راجــرز بــر ایــن بــاور اســت کــه انســان های کامــل در زندگــی، درســت تصمیــم می گیرنــد و عمــل می کنند، 
زیــرا هــم از قــوه هــوش و تفکــر خــود اســتفاده می کننــد و هــم بــا عملکــرد »ارزش گــذاری ارگانیســمی« در 
ارتبــاط هســتند، یعنــی فــرد زمانــی درســت تصمیم گیــری می کنــد و کارهایــش را انجــام می دهــد کــه عــلاوه 
ــه  ــش به صــورت ارگانیســمی، آزادان ــن از تجربه های ــردن از هــوش و منطــق و درک خــود همچنی ــر بهره ب ب

اســتفاده می کنــد )شــکرکن، 1384، ص. 449(.
مازلــو بــر ایــن بــاور اســت کــه فقــط یــک درصــد انســان ها بــه مرحلــه خودشــکوفایی می رســند، زیــرا تــا 
مراحــل قبلــی انجــام نشــود، نمی تــوان بــه مرحلــه بعــدی رســید، بنابرایــن مازلــو می گویــد: بایــد انســان ها طبــق 
هــرم نیازهایشــان را تأمیــن کننــد و تــا نیازهــای پایــه را تأمیــن نکننــد، واردشــدن بــه مراحــل بعــدی امکان پذیر 
ــه تصمیم گیــری در کارهایــش برســد کــه نیازهــای قبلــی را  ــه مرحل ــد ب ــی می توان نیســت، یعنــی فــرد زمان
تأمیــن کــرده باشــد )مازلــو، 1374، ص. 267(. درواقــع از ایــن جملــه مازلــو برداشــت می شــود کــه فــرد قبــل از 

تصمیم گیــری بایــد مراحلــی از قبیــل خودشناســی، تعییــن هــدف و. ... را طــی کــرده باشــد.
بــر طبــق نظریــه فرانــکل غرایــز و تجربه هــای دوران کودکــی عواملــی هســتند کــه در مســیر رســیدن فــرد بــه 
آزادی روحانــی قــرار دارنــد، امــا بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه ایــن غرایــز فقــط پیشــنهاد می دهنــد و آنچــه 
تصمیــم می گیــرد )مــن( اســت؛ پــس خــود فــرد تصمیــم می گیــرد، تحلیــل می کنــد و درنهایــت بــااراده آزاد 
خــود انتخــاب می نمایــد، )مــن( مجســم کننــده اراده بــرای فــرد تصمیم گیرنــده اســت کــه بــه پویایــی و فعالــی 
غریــزه نیــاز دارد، درواقــع )مــن( هیچ وقــت از بیــن نمــی رود؛ بــرای مثــال: قایق رانــی فقــط بــه ایــن نیســت کــه 
ــی در ایــن  ــد، بلکــه هنــر و خلاقیــت قایق ران ــه هــر طــرف کــه می خواهــد، قایــق را بران ــاد ب اجــازه دهیــم ب
اســت کــه نیــرو و قــدرت بــاد را بــرای بــه حرکــت درآمــدن قایــق برخــلاف جهــت حرکــت بــاد پیــش ببــرد 

)فرانــکل، 1368، ص. 165(.
ــا  ــع از تصمیم گیــری فــرد می شــود، امــا فــرد ب ــاور اســت: اگرچــه عوامــل مختلفــی مان ــر ایــن ب فرانــکل ب

ــه مقــام و جایــگاه انســانی اش همــواره از موضــع تصمیم گیــری برخــوردار اســت. توجــه ب
پــس می تــوان گفــت آنچــه در امــر تصمیم گیــری مهــم اســت فراینــد آن اســت، اینکــه فــرد ابتــدا اهدافــش 
را مشــخص کنــد و ســپس جوانــب کار را بررســی کنــد و درنهایــت تصمیم گیــری کنــد و بــرای رســیدن بــه 
اهدافــش تــلاش کنــد، ســیر طی کــردن ایــن مراحــل توســط یــک فــرد دارای اراده قــوی کــه بــرای رســیدن به 
اهدافــش تــلاش می کنــد، عملــی می شــود ولــی فــردی کــه بــدون مشــخص کردن هــدف و تحلیــل کــردن، 
تصمیم گیــری می کنــد دارای ضعــف اراده اســت و درنهایــت تصمیمــش ممکــن اســت بــه نتیجــه صحیحــی 

منتهی نشــود.
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3-5. احترام به خود
 احتــرام امــری اســت کــه ســبب می شــود: فــرد احســاس بــاارزش بــودن کنــد، احتــرام به قــدری مهــم اســت 
کــه جوانــان، بــرای حضــور در جامعــه ابتــدا بایــد مقبــول خودشــان باشــند و بــه خــود احتــرام بگذارنــد و بعــد 
از آن مــورد قبــول و احتــرام جامعــه باشــند، ایــن امــر ســبب بالارفتــن ارزش فــردی و اجتماعــی آن هــا می شــود 
و درنهایــت ســبب افزایــش اعتمادبه نفــس و قــدرت اراده آن هــا می شــود )شــرفی، 1391، ص. 46( یکــی از 
ــد:  ــو می گوی ــد دارد. مازل ــرام تأکی ــت موضــوع احت ــر اهمی ــن ب ــرام اســت و ای ــو احت مرحله هــای هــرم مازل
تمــام افــراد )به جــز بعضــی بیمــاران( بــه یــک ســنجش ثابــت و عالــی از خــود بــه نــام »احتــرام بــه خــود« یــا 
»عزت نفــس« و »احتــرام بــه دیگــران« نیــاز دارنــد، وقتی کــه نیــاز بــه احتــرام ارضــا شــود، ســبب به وجودآمــدن 
ارزش، لیاقــت، قــدرت و مفیدبــودن در جامعــه می شــود، امــا بی توجهــی نســبت به آن ســبب ایجاد احساســاتی 

ازجملــه کوچــک شــدن، ضعــف و ناتوانــی می شــود )کاویانــی، 1390، ص.91(.
مازلــو دربــاره اهمیــت احتــرام و حرمــت بــه نفــس می گویــد: پایدارتریــن و صحیح تریــن حرمــت بــه نفــس 
بــر احترامــی کــه از طــرف دیگــران بــه دســت می آیــد بناســت، نــه بــه تعریــف و تکریــم بی مــورد دیگــران و 
شــهرتی کــه به صــورت ظاهــری به دســت آمده باشــد. حتــی بهتــر اســت، لیاقــت و کارکــرد حقیقــی را کــه 
بــر اســاس عــزم و اراده و تعهــد قــرار دارد از هــر آنچــه به صــورت طبیعــی و به راحتــی از فطــرت و سرشــت 

انســان ها )خــود واقعــی( سرچشــمه می گیــرد، متمایــز بداننــد )مزلــو، 1372، ص. 165(.
راجرز می گوید: »نیاز به توجه مثبت و حرمت نفس مثبت به فرایند خودشـکوفایی وابسـته اسـت.« یعنی زمانی 
کـه خودپنـداره فـرد شـکل می گیرد این خواسـته و نیازهـا در دوران کودکی به وجـود می آید، کـودکان در آن 
دوران نیـاز دارنـد کـه از طـرف پـدر و مـادر و همچنین اشـخاص مهم موردتوجـه و تأیید قرار گیرند، دوستشـان 
داشـته باشـند و نوازششـان کنند، درنهایت راجرز، رشـد نهایی را در »تجربه کردن و داشـتن حرمت نفس مثبت 

نامشـروط« می دانـد کـه به آن »وضعیت ایـده آل خودپذیری کامل« می گوینـد ) لاندیـن، 1383، ص. 317(.
فرانــکل بــر ایــن بــاور اســت کــه امــوری ماننــد ســتایش خداونــد، اثــرات هنــری، عشــق بــه خانــواده و احترام 
بــه دیگــران روش هایــی هســتند کــه هــر شــخصی می توانــد از طریــق آن هــا بــا امــور ارزشــمند ارتبــاط برقــرار 

کنــد و درنهایــت زندگــی خــود را معنــادار کنــد )محمدپــور یــزدی، 1385، ص. 144(.

4. بررسی تطبیقی تقویت اراده در قرآن با نظریه های راجرز، مازلو و ویکتورفرانکل
 در قـرآن و نظریه هـای روان شناسـان ذکرشـده راه هـای بسـیاری بـرای تقویـت اراده آمـده اسـت کـه فقط به 
تعدادی از آن ها اشـاره شـد، بر طبق دو دیدگاه، اراده اصلی مهم در موفقیت انسـان ها برای رسـیدن به اهدافشـان 
اسـت، اگرچـه دو دیـدگاه در بعضـی مـوارد و به صـورت کلی نسـبت به همدیگر شـباهت دارند، امـا در اصول 
جزئـی بسـیار اختلاف اسـت، حـال در رابطه بااینکه این اصـل اراده از چه زمانی در فرد بـه وجود می آید؟ نقش 
آن در زندگـی انسـان ها بـه چـه صـورت اسـت؟ اراده در افراد امری مطلق اسـت یا نسـبی؟ و همچنین اصل مهم 

کـه راهکارهـای تقویـت اراده اسـت، در هـر دو دیدگاه مطالبی بیان شـده که نیاز به تحلیل و بررسـی دارد.
ازجمله نکات مشـترک بین دو دیدگاه این اسـت که هر دو دیدگاه به کرامت و مقام برتر انسـان ها تأکیددارند، 
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هردو دیدگاه معتقدند که انسـان ها در مقابل انتخاب ها و تصمیم هایی که می گیرند، مسـئول هستند.
باوجود اشتراکات فوق، تفاوت هایی بین این دو دیدگاه وجود دارد:

 1. در قــرآن محــور اصلــی همــه فعالیت هــای آدمــی خداونــد اســت، درحالی کــه در دیــدگاه روان شناســان 
محــور اصلــی خــود شــخص اســت، همان گونــه کــه نظریــه راجــرز، نظریــه ای خودمحور اســت.

 2. قـرآن بیـان می کنـد کـه آزادی اراده انسـان ها امـری مطلـق نیسـت، بلکـه نسـبی اسـت. به این صـورت که 
انسـان ها اعمالشـان را در چارچوب قوانین الهی انجام می دهند، هرچند این امر نفی کننده آزادی اراده انسـان ها 
نیسـت، بلکـه بیـان می کنـد کـه انسـان ها در آزادی اراده خـود دارای محـدوده ای هسـتند کـه خداونـد ناظـر بر 
اعمـال و افعـال آن هاسـت. درحالی کـه در نظـر روان شناسـان اراده انسـان ها امـری مطلـق اسـت کـه از هرگونه 
قیدوبنـدی خالـی اسـت، به گونه ای که انسـان ها می توانند هر فعلی را کـه بخواهند بـااراده آزاد خود انجام دهند.

 3. در نظریــه راجــرز آمــده اســت کــه سرشــت انســان ها نیــک اســت، به گونــه ای کــه اگــر بــه فــرد آزادی 
مطلــق بدهیــم و او را رهــا کنیــم، می توانــد رشــد و ترقــی کنــد و در مســیر درســت وارد شــود، بــدون اینکــه به 
شــخص دیگــری نیازمنــد باشــد، او عقیــده داشــت: پــدر و مــادر، معلــم و اجراکنندگان قانــون ازجملــه افرادی 
هســتند کــه در امــر پیشــرفت و رشــد آدمــی دخالــت می کننــد و بــا ایــن عملکــرد ســبب ایجــاد مشــکلاتی 
دررســیدن انســان ها بــه اهدافشــان می شــوند و مازلــو هــم بــا او هم عقیــده بــود، درحالی کــه در قــرآن آمــده 
ــیوه  ــند و ش ــال برس ــه کم ــد ب ــا نمی توانن ــی و محدودیت ه ــتباهات عقل ــود اش ــر وج ــان ها به خاط ــت: انس اس
رســیدن بــه آن هــا را پیــدا کننــد، بنابرایــن اگــر خداونــد راه رســیدن بــه کمــال و آگاهــی از هــدف آفرینــش را 
بــه انســان ها نشــان نمــی داد، آفرینــش امــری بیهــوده می شــد، پــس خداونــد پیامبــران را بــرای هدایت انســان ها 

مبعــوث کــرده تــا بــه رشــد و کمــال برســند )نصــری، 1376، ص. 5(.
ویکتــور فرانــکل معتقــد بــود: خداونــد در چگونــه زندگــی کــردن انســان ها نقشــی نــدارد درحالی کــه منبــع 
بــه تعالــی رســیدن در قــرآن خداونــدی اســت کــه دارای ویژگی هــای بی شــماری از قبیــل عظمــت، باتدبیــر، 

ناظــر و ... می باشــد و قــرآن برنامــة زندگــی هدایــت انسان هاســت.
مازلــو بــه نقــش محیــط، وراثــت و همچنیــن دوران کودکــی در تعییــن سرنوشــت افــراد توجــه دارد، ولــی 
معتقــد اســت کــه خــود فــرد در مشــخص کــردن سرنوشــتش نقــش اصلــی و مهــم را دارد همچنیــن عقیــده 
داشــت: انســان ها زمانــی کــه تــلاش می کننــد تــا استعدادهایشــان شــکوفا شــود، بــه کمــال می رســند، درواقــع 

ــا بــه کمــال رســیدن. او می گویــد شــکوفاندن توانایی هــا برابــر اســت ب
ویکتــور فرانــکل می خواهــد بــرای درمــان بیمــاران روانــی خــود از هــر روش و معنایابــی کــه بــرای فــرد 
ــای  ــرد معن ــد: خــود ف ــرآن می خواه ــا ق ــی اگــر نادرســت باشــد، ام ــد، حت ــرش اســت اســتفاده کن قابل پذی

ــه فریــب آن را بخــورد. ــد ن ــه کــه هســت، بیاب ــد و زندگــی را همان گون ــدا کن زندگــی اش را پی
ویکتــور فرانــکل عقیــده داشــت کــه همــه انســان ها در مقابــل کارهایــی کــه انجــام می دهند مســئول هســتند 
و برعهــده خودشــان اســت کــه مشــخص کننــد بــه چــه چیــزی و یــا چــه شــخصی جــواب بدهنــد، درحالی که 
در قــرآن آمــده اســت: اگرچــه همــه افــراد در مقابــل وظایــف و کارهایــی کــه انجام می دهند، مســئول هســتند 

امــا وظیفه دارنــد در برابــر ایــن مســؤولیت ها بــه خداونــد پاســخ دهنــد.
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ویکتـور فرانـکل می گویـد: اگـر افراد فناناپذیر بودند دیگر برای رسـیدن به اهدافشـان تـلاش نمی کردند و باعث 
می شـد کـه فعالیت هـا و کارهایشـان را بـه تعویـق اندازنـد، بنابراین بـا توجه بـه این که فرد پایانـی مطلـق دارد و آن 
پایـان مـرگ اسـت، بایـد از فرصت هـای زندگـی اش نهایت بهـره را ببرد و وقت خـود را هدر ندهـد، چراکه همین 
امـر در تقویـت ارادۀ فـرد بسـیار مؤثـر اسـت، حال آن که در قرآن هم به این مسـئله »فناپذیری« بسـیار تأکید شـده و 
بیـان می کنـد: دنیـا و زندگی کردن در آن مقدمه ای برای زندگی آخرت اسـت، درحقیقـت ارزش و اعتبار این دنیا 
به قـدری اسـت کـه به مثابه مسـیری برای رسـیدن ما به آخرت اسـت، بنابراین هـدف زندگی کردن در دنیا، کسـب 
آمادگـی فـرد در دنیـا برای اسـتنباط نعمت ها و رحمت هـای الهی یا عقوبت می باشـد )خسـروی، 1389، ص. 65(.

 اگرچه خودشناسـی در دو دیدگاه باهم تفاوت هایی دارند، اما آن گونه هم نیسـت که آن ها را در مقابل یکدیگر 
قـرار دهیـم، درواقـع آن ها در اصول و پایه به طورکلی دیدگاهی شـبیه هم دارند، ولی خودشناسـی در نظریه مازلو و 
راجـرز آنجـا کـه مرحله تازه ای شـروع می شـود، در وسـط راه متوقف می شـود، ولـی در قرآن به افق هـای بالاتری 
از خودشناسـی توجه شـده اسـت، ویکتور فرانکل هم به فراتر از خود در رشـد و کمال فرد بسـیار اهمیت می دهد.

نتیجه گیری
هـدف از تقویـت عـزم و اراده انسـان ها در قرآن علاوه بر شـکوفایی اسـتعدادها و توانایی های آدمی رسـیدن 
بـه مقـام قرب الهی اسـت، ازنظر قرآن انسـان توانمندی های نامحدود دارد و به سـوی خداونـد در حال حرکت 

اسـت، درحالی که در به توانمندی های شناخته شـده انسـانی توجه می شـود.
در قـرآن انسـان اشـرف مخلوقـات اسـت و دارای ویژگی هایی اسـت که دیگـر موجـودات از آن بی بهره اند 
و اعمـال عبـادی و اخلاقـی مهمـی بـر تقویت ارادۀ انسـان ها تأثیرگذار اسـت که اگر فـرد آن ها را انجـام دهد، 
دیگر عوامل را نیز پوشـش می دهد؛ راهکارهای تقویت اراده در قرآن که شـامل: نماز، روزه، جهاد، دوری از 
گناه، تقوا، توکل، صبر، تزکیه نفس، دعا و راز و نیاز باخداسـت نسـبت به موارد ذکرشـده اسـت، حال آن که 
در نظر روان شناسـان به اعمال عبادی جهت تقویت اراده اشـاره ای نشـده اسـت و به تمرین های کاربردی اراده 
چـون ضروت خودشناسـی، تلقین مثبت، هدف گـذاری و احترام به خود تأکید کـرده و عواملی چون وراثت، 

محیط، خانـواده و ...نقش کم رنگی در تقویـت اراده دارند.
 مطالعـات نشـان می دهـد کـه نظریـه ویکتـور فرانکل بـه دلیل تأکید بـه لزوم معنایابـی در زندگی- احسـاس 
مسـئولیت در زندگـی- لـزوم تـلاش و اسـتفاده از فرصت هـای زندگـی نسـبت بـه راجـرز و مازلـو کامل تـر و 

وسـیع تر اسـت و شـباهت زیـادی بـا دیـدگاه قرآن نسـبت بـه دو دیدگاه دیگر بیشـتر اسـت.
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